
 
 

 

1 

  
  .دوست عزيز جناب آقاي دكتر موللي

بنده در مطالعه ي كارهـاي نـو و    روش. شدم ) مباني روانكاوي( ري دشواري موفق به خواندن كتاب شماالاخره با قدب
ايـن گونـه كـم كـم بـه محتـواي        .گام به گام ضمن مطالعه ي تدريجي كتاب است يادداشت برداريِ ، سرشار از ايده

لذا ايـن يـاد داشـت هـا در      .در مورد كتاب شما نيز همين كار را كردم .سبي پيدا مي كنممطلب اشرافي تدريجي و ن
و در درجـه ي   -كه البته ممكن است غلط يا درست باشـند -برداشت هاي شخصي من از مطالب است  لدرجه ي او

عـي اسـت چنـين    طبي. ور كرده اندذهنم خط به، در كتاب  به مسائل مطرح شدهنسبت نظرهايي است كه  اظهاردوم 
اما مي تواند .خص و معيني داردداشت هايي نمي تواند انسجام نوشته اي را داشته باشد كه ابتدا و انتهاي كاملاً مشياد
همـان   ،لذا خواهشم اين است كه با اين يادداشت هـا   .ي يك ديالوگ و گفتگوي سازنده و مفيد بگشايده روب را يباب

كرديـد كـه حـداقل در     - مقالاتتان مورددر -با اولين ملاحظات و يادداشت هايم  پيش از اينكنيد كه ب معامله اي را
طبيعتاً اين بار هم مثل دفعه ي گذشته مي تـوانم در تايـپ پاسـختان كمـك      .روشنگري ذهن خودم بسيار مؤثر بود

عنوان يكي از ستون  به .ول و مظلوم بوده استفغحيطه ي روشنفكري ايراني بسيار م مي دانيد كه روانكاوي در. كنم 
چشـم انـداز هـم قـدم      اين هاي روانكاوي معاصر ايران كمك كنيد تا منظري جديد بر  اين مباحث گشوده شود تا از

  .حل مسائل پيش روي ايراني و جامعه ي ايراني برداشته شود جهت هايي در
  

  با تشكر                                                                             
  محمد امين مروتي                                                                       

                                                                         22/10 88     

  

  اثر دكتر كرامت موللي"مباني روانكاوي فرويد و لكان" حاشيه هايي بر
  

  :كوچك غير

مثل مكيـدن انگشـت    .غير كوچك مطلوب ميل كودك است و شامل اجزاء و اشيايي است كه جانشين محبت مادرند
ارتباط كودك در اين مرحله با مادر اساساً دهاني است و كودك تمايزي بين خود و جهـان نمـي    .خود يا اسباب بازي

  .شود در وجود مادر برايش خلاصه مي ، ضمن اين كه كل جهان .بيند
  :نقدي برمتدلوژي

. حس مي كنم مشكلي كه در تحليل هاي زبان شناسانه وجود دارد بعضاً در تحليل هـاي روانكاوانـه هـم حضـور دارد    
ضعف ايـن نـوع تحليـل    . زبان شناسان گاه در ريشه يابي كلمات، زمين و آسمان را به شكلي نامربوط به هم مي دوزد

تحليل هاي .ش مي توان ريشه هاي مختلفي براي يك واژة معين اختراع كرددر اين است كه با همان متدولوژي خود
مثلاً ارتباط دادن غم و اندوه مستتر در لالايي هـاي مادرانـه، بـه نوسـتالژي     . روانكاوانه هم از اين عيب مبري نيستند

ي دليـل آن را در جـاي   حذف پدر ، جالب است ولي واقعاً قابل اثبات نيست و صرف جالب بودن آن نبايد باعث شود ب
  .حقيقت بنشانيم
  :استقلال زبان

زبانشناسـان و روانكـاواني مثـل     .زبان بر خلاف تصور سنتي و عرفي ما از آن، تنها به كارتسميه و نام گذاري نمي آيد
رابطـه ي   .لكان از قدرت ناشناخته و سيطره ي نامرئي ناپيداي زبـان بـر زنـدگي و روحيـات مـا سـخن مـي گوينـد        

، لاابالي تر و نامقيدتر از آن )زبان(يك رابطه ي ساده و تعريف شده و دقيق نيست بلكه دال) مدلول(با معنا  )الّد(واژه
يـك دلالـت مشـخص و معـين      به واژه ها مبهم تر و بازيگوش تر از آنند كه .چيزي است كه در ابتدا به نظر مي رسد

در واقع . به قول سارتر هيچكس به عمق يك واژه راه نيافته.مفهوم استقلالِ دال از مدلول همين است  .باشند پايبند
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ما نيستيم كه دال معيني را براي مدلول معين، جعل و قرار داد و تعيين مي كنيم بلكه دال است كه مـا را  

از طريق تداعي هاي لفظي و معنوي به زواياي ناشناخته و تاريكي مي برد كه در ضمير ناخودآگاه ما وجود 

سيطره ي زبان و جهت اين گسترش تابع مكانيسم هاي زباني است كه مهمترين آن اسـتعاره و مجـاز    گسترش.دارد
شباهت هاي ظاهري است و مبناي گسترش مجازيِ آن نوعي شـباهت پوشـيده    ،مبناي گسترش استعاري زبان.است

  .تر و نهاني تر
خواب باشد كه ظـاهراً   طيت، رويا بيني شايد مهمترين عرصه اي كه گسست دال از مدلول در آن كاملاً محسوس اس

نوعي بي ربطي و گسستگي بين رويدادها و گفتگوها وجود دارد كه اين گسسـتگي هـم حاصـل تحـرك و سـياليت و      
  .استقلال زبان است

  :منشا زبان

  :در مورد منشا زبان از دير باز دو نظريه وجود داشته
  .دد و نظريه ي قراردادي بودن زبان كه به ارسطو باز مي گرددافلاطون باز مي گر كه به نظريه ي طبيعي بودن زبان

در نظريه طبيعي بودن زبان، منشا اصوات و صورت هاي صوتي كلمات، اصوات طبيعي مثل اصوات پرندگان و پديـده  
وجود كلمات مشترك در همه ي زبان ها مثل كلمه ي مادر و پدر . هاي طبيعي از قبيل صداي باد و صداي آب است

  .ه در همه زبان ها تلفظي تقريباً مشابه داردـ اين نظريه را توجيه مي كندـ ك
دال ارتباط خاصي با مدلول ندارد مثل اينكه براي مفهوم درخـت در زبـان هـاي مختلـف      در نظريه قرار دادي بودن،

  .و غيره داريم  treeشجر و 
بـا  زبان هاي بدوي را خوب توضيح مي دهد ولي  نظريه ي طبيعي بودن ، نحوه ي تكوين كِلمات ابتدايي ، كودكانه و

ذهن سـاده بايـد بـين دال و مـدلول شـباهتي      . دشوارتباط بين دال و مدلول را كم و كمتر مي  ،غناي زبان گسترشِ

برقرار كند تا آن ها را به هم ارتباط دهد ولي هر چه ذهن و به تَبع آن زبان پيچيده تر مي شود، ارتبـاط دال   صوري
  .قراردادي تر و غير صوري تر مي شودو مدلول 

سسور به دليل اعتقاد به استقلال دال از مدلول ، معتقد به طبيعي بودن زبان نبود ولي تحول و گسترش زبـان را نـه   
  .حاصل قرار داد كه حاصل ضرورت هاي درون زباني مي دانست

اقع مي دانسـت و بـر ايـن اسـاس هـر واژه را      ، زبان را تصوير عالم و)نظريه تصويري( ويتگنشتاين در نظريه اول خود
ويتگنشـتاين در  . داراي ما به ازايي خارجي مي دانست كه آن واژه آينه وار بر آن دلالـت و آن را مـنعكس مـي كنـد    

از نظريه تصويري عدول كرد و گفت معناي واژه را نحوه ي استعمال آن تعيين مي كنـد   "بازي هاي زباني "نظريه ي
  .واژه هم مربوط به نحوه ي به بازي گرفتن آن در متن بازي هاي گوناگونِ زباني است و نحوه ي استعمال
زبان اشارت زباني پـر ابهـام   . كه زبان عقل است "عبارت"مي دانستند در مقابل زبان  "زبان اشارت"عرفا زبان خود را 

هيچ واژه اي معناي سـر راسـت و   امروز هم مي گويند .و ذومعاني است كه حاوي هاله هاي معنوي پيدا و پنهان است
نهايي ندارد و هر واژه اي را بايد با واژه ي ديگر معني كرد و ارجاع داد تا بي نهايـت و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه       

در دريايي متشكل از زنجيره هاي بـي  . در واقع ما در درياي زبان غرقيم. مي گويد "به تاخير افتادن معنا"دريدا بدان 
هر يك قسمتي و تنها قسمتي از معناي قبلي را پوشش مي دهند و دال بعدي هـم تنهـا قسـمتي از    پايان دال ها كه 

معناي آنان را و تازه اين زنجيره ي معاني فقط در يك جهت خطي گسترش نمي يابد بلكه در همـه جهـات و ابعـاد،    
به ازاي واژگانيِ حقيقت و وسيله بدينسان تصور سنتي و قديمي از زبان به عنوان ما . حلقه در حلقه گسترش مي يابد

لكـان هـم زبـان را    .وسيله نيست خودش هدف است و همه كاره است، زبان . و واسطه ي بيان حقيقت محو مي شود
ساحت رمز و اشارت مي داند و اين تو در تويي و به تاخير افتادن مرتب معنا را به عنوان شبكه اي زبـاني تلقـي مـي    

ضـمير ناخودآگـاه    ،از گسترش مي يابد و اين شبكه زباني همان چيزي است كه فرويـد كند كه به مدد استعاره و مج
اما آيا ذهن و زبان يك چيز نيستند ؟ آيا دوگانه اي به نـام  .لكان اصالت را به زبان مي دهد و فرويد به ذهن. مي ناميد

ذهـن هـم در   . طع داردنقـش قـا  هـم  وسيله نيسـت و در تفكـر و گسـترش ذهـن      صرفا زبان وجود دارد؟ زبان/ ذهن
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سوال از اصالت ذهن يا زبان يك برساخته و يك دو قطبي كاذب مانند سوال از تقـدم  . گسترش زبان نقش قاطع دارد
  .گسترش هر يك منوط به گسترش ديگري است.مرغ و تخم مرغ است

و اسـتدلال مـا هـم     درست است كه زبان مي تواند به گونه اي استقلال نسبي از ذهن داشته باشد كه در سـير تفكـر  
  .تاثير جداگانه اي داشته باشد ولي تاكيد يك جانبه بر قدرت ذهن يا زبان به تحريف و تقليل حقيقت مي انجامد

  :زندگي حسي و زندگي زباني

منظر روانكاوي بحث مهم اين است كه زبان مي تواند به چنان مرحله اي از تمايز و خودمختاري و استقلال برسـد   از
 "بـور  زنِ "كنايـه اي از  "زنبور "راه خود را برود و حتي بي خيالِ مفهوم شود به طوري كه مثلا  تداعي قكه از طري

مجازي شـدن بـه   . كندايجاد مي مهم اين است كه از اين راه نوعي دخل و تصرف مجازي در زندگي و افكار ما . گردد
ر عين حال دهشتناكي اسـت يعنـي ايـن كـه     معناي وابستگي به دال به جاي پيوستگي به مدلول، تحول شگرف و د

  .زندگي كم كم لفظي شود و حس كردن مغفول گردد
حرف و گفـت و   ذهني است كه از حس كردن زندگي غافل مي شود و اين بار نوبت يك بار ذهن و مفهوم سازي هايِ

ن به ساحت رمز و اشـاره  به همين دليل من نگاه يكسره مثبتي را كه لكا .صوت است كه زندگي حسي را از ما بگيرد 
كه (بالغ در روانشناسي رفتار متقابل،انسان بايد چيزي از حيث خيالي/والد/ در انطباق با سه گانه ي كودك. دارد ندارم

را تا زمان پيري با خود نگاه دارد تا ارتباط حسـيش بـا دنيـا در قربانگـاه زبـان و ذهـن فـدا        )دنياي حس و حال است
زبان هم نماينـدة عقـل و ذهـن اسـت و هـم نماينـده ي       .پدري تركيبي از والد و بالغ استدر اين انطباق حيث .نشود

از هر سه سـاحت قابـل    "گره برومه"قوانين پدر ساخته كه براي خوب زيستن هم آن ها لازم داريم و تركيبي از نوع 
بـه قـول راسـل    . نيـاز داريـم  گونه كه به تركيبي از كودك و بالغ و والد براي يك بار زندگي خوب  همان .تجويز است

  .زندگي عاشقانه اي كه زمامش در دست عقل باشد
  

  :هويت سيال

انسان تركيبي ارگانيـك و لا يتجـزا بـا غيـر      .فقدان تمايز و استقلال اوست موجوديت برزخي و اعتباري انسان حاصل
دارد و به همـين  ) رابطه اي(طيانسان حقيقت و موجوديتي تراب .دارد و تقسيم به من و غير من بر سبيل اعتبار است

از اين جهـت مـي   . دليل هويت، امري اعتباري است و هويت واقعي به گونه اي پاردكسيكال امري سيار و سيال است
ب و ايستايي مي كند و بنـابراين  معناي جوهر و تصلّ يِ، افاده گويم پارادكسيكال كه هويت در سنت قدمايي به نوعي

قض دروني دارد اما ما ناچاريم واژه ي كهن را در معناي نو به كار ببـريم تـا حرفمـان را    هويت سيال نوعي تنا تركيبِ
  .بزنيم

آيا پذيرش وضعيت برزخي و كنار آمدن با آن ، يعني زندگي را نوعي سفر دائمـي بـي مقصـد تلقـي كـردن و هويـت       
درون در پـي   ميتي نيست كه كودكبه نوعي رسيدن به آرامش و همان تما ،انسان را سيال و سيار و پويا تلقي كردن

 راه درون آن را از با اين تفاوت كه كودك مي خواست آن را از راه تملك و مصادره ي مادر انجام دهد و بالغِ.آن است
بيهـوده نكـردن و    مهم آرام و قرار گرفتن و سعيِ .ال بدست مي آوردبه رسميت شناختن وضعيت برزخي و هويت سي

هگـل گفـت   مي تواند آرام يابد چنان كه ) نام پدر(انسان عاقل و بالغ با پذيرش خط قرمزها .استرنج بي فايده نبردن 
  . "آزادي درك ضرورت است"
  

  :منشا قانون

فرويد مي گويد قانون اساساً امري مردانه است و منشا اوليه قوانين نخستين، تابوي ازدواج با محارم بوده كه بـه اراده  
  .دي مردان تقنين گرديده ان

  
  ؟مسما با با اسم يا :زندگي
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  :مي نويسد 96دكتر موللي در ص 
زيرا كه وساطت، ذات سـاحت رمـز و اشـارت    .اين زبان متكلم است كه از اين پس ميانجي فرد واشياي عالم مي گردد

  .است
بـا  . درضايتمندي حاصل از زبان متكلم در واقع جاي رضايتمندي قبلي را كه حالت بي واسطه داشته است مـي گيـر  

در واقع انسان بايد بياموزد كه سـاحت  .اين تعريف از زبان، جايي براي حس كردن و لذت بردن زندگي باقي نمي ماند
هگل درست گفته كـه كلمـه يعنـي نـابودي     . رمز و اشارت همه ي عرصه هاي وجودي او را به تسخير خود در نياورد

  .ي مسمااما بهتر از او هم مي توان گفت اسم يعني نابود. شي ء
  .اعتراض من به لكان اين است كه در ساحت سه گانه ي وجود اصالت را به رمز و اشارت مي دهد نه تركيبي از آن ها

چيزي كـه عرفـاي مـا تحيـر و اسـتغراق ،      . شي مستلزم حذف نفساني است "حضور".مي كند "غايب"شي را  ،كلمه
  .حس كند و نزد خود حاضر نمايد انسان بايد خودش نباشد تا چيزي را. اصطلاح كرده بودند

دكتر موللي مي گويد علت پايان ناپذيري آرزومندي در ساحت رمز و اشارت ، اين است كه در ايـن سـاحت رضـايت    
با شي ء ازدست مي رود و من ادامه مي دهم علت نرسيدن آرزومندي بـه نقطـه   ]ارتباط بي واسطه   [مندي حاصل از 

. محتوايي نـدارد، انسـان را سـير و ارضـا نمـي كنـد        ت اين كه كلمه است و مسما واز باب سكون ، اين است كه كلمه
  :به قول مولانا . رابطه ي حسي و حالي است كه انسان را راضي مي كند و به سكون مي رساند

  اسم را جستي، رو مسما را بجـو                                   مه به بالا دان، نه انـدر آب جــو
  چ اسمي، بي مسما ديـده اي؟                                   يازِ گاف و لام گُل، گل چيده اي؟هي

  .انسان نمي تواند گاف و لام را ببويد چرا كه ارتباط با اسم او را تسكين نمي دهد
  :مبناي احساس هويت

او هم آرزومنـد چيـزي اسـت كـه      اين غير ابتدا مادر است ولي كودك متوجه مي شود كه. كودك آرزومند غير است
احسـاس نقصـان و   .ناآگاه بين آرزوي ذكر و غير برقـرار مـي شـود    فاقد آن است يعني ذكََر و بدينسان نوعي اينهمانيِ

  .   فقدان است كه انسان را آرزومند غير مي كند
جسـتجوي  . مي شـود  است كه مبناي احساس هويت انسان )مانند مولوي( در اصطلاح قدما1"ناموس "نام پدر، نوعي 

نـام پـدر در عـين حـال همـان      .هويت،جستجوي ذكََر است براي اين كه چيزي بشوي كه قابل ذكـر و بحـث گـردي   
آرزوي امحاي نامِ پدر و بازجويي روزگازِ وصـل  .ساختاري است كه پيش از تو وجود دارد و از آن گريز و گزيري نداري

  .با مادر، فانتَسم و خيالي پوچ بيش نيست
  

  :يد و دينفرو

موسي اين آئين را پـذيرفت  . ختنه از مناسك مصريان بود. بود "اَخناتون "فرويد مي گويد باني يكتاپرستي فرعوني به
ولـي يهوديـان بـا    .با خدا شمرده مي شـد  "عهد و پيمان"نمايانگر  "ختان".را  در ميان امت خود رواج داد "ختان"و 

رفع احساس گنـاه از قتـلِ پـدر بـدون پـس دادن      .د و احساس گناه كردندموسي سرِ ناسازگاري داشتند و او را كشتن
پس عيسي با مرگ خود، گناهان يهوديان را باز خريـد و از آن پـس ختنـه    . ممكن نبود) عيسي(تقاص به وسيله پسر

ختگـي  اين ا.مجازات گناهي به نام قتل پدر.ختنه سمبلي از اخته كردن و به عنوان يك مجازات بوده است.هم لغوشد
  .و مجازات به صورت قانون منع زنا با محارم تجلي پيدا كرده است

  
  :سيكوز و نوروز

                                                 
  ما                               اي طبيب جمله علت ھاي مـاـ شاد باش اي عشق خوش سوداي  1

 اي تو اف$طون و جالنوس ما   ـوس مــا                              دوايِ نخــوت و نــامــ اي    
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ري عمـل  و مانند يك مكانيسم رواني مورد نيـاز و ضـرو  )روان نژندي.(نوروز اختلال نسبي در رابطه ي با واقعيت است
نام پـدر و سـرپيچي از قـانون    قطع ارتباط كامل با واقعيت است و حاصل تخطي از )روان پريشي(سيكوزمي كند ولي 

موجود نوروتيك، اختگي و دفع اميال جهت انطباق با واقعيت را مي پذيرد و موجود  .نام پدر سمبل قانون است. است
پذيرش اختگي و محروميـت از ذكـر نـوعي گـردن     . اولي حقيقت برزخي خود را مي پذيرد و دومي نه. پسيكوتيك نه

قيد و بند و محدوديت را بر نمي تابد . سايكوز ، غير را به رسميت نمي شناسد. است)  قانون(نهادن و التزام به نام پدر
و جز خود و آرزوهاي خود را نمي بيند و نوعي بازگشت به حيث خيالي را وجهه ي همت خـود قـرار مـي دهـد كـه      

  .اساس آن بر خشم و شهوت و فرافكني اين دو، در رابطه اش با ديگران است
، )شـيزوفرني (اما اشكال مهم سايكوز عبارتند از اسـكيزوفرني .شكلي مهم از اشكال نوروز مي دانست هيستري را فرويد

  .دپرسيو-پارانويا و مانيا
اسكيزوفرني را ديوانگي قرن جديد دانسته اند كه غالباً در نوجوانان رخ مي دهد و از ايـن رو در ابتـدا بـدان ديـوانگي     

ياسپرس اين علائم را در هنرمنـداني چـون   .و بهت زدگي از علائم آن استتوهم و هذيان و گيجي .زودرس مي گفتند
دلالت بر نوعي هنري بـدوي و كودكانـه و    "هنر اسكيزوفرن "ون گوك و هلدرلين و سوئدنبرگ مطالعه كرد و مفهوم

  .وحشي داشت و پيوند بين هنر و اسكيزوفرني مورد توجه قرار گرفت
دي است كه به افسردگي ختم مي شود و دوباره بدان بازگشت مي كند و از اين رو نوعي شيدايي غير عا)مانيكوز(مانيا

در واقـع شـادي   . شادي در اين نوع از سايكوز سطحي و افسردگي عميـق اسـت  . ناميده اند "مانيكو ـ دپرسيو "آن را 
  .سرپوشي بر افسردگي و واكنشي در جهت انكارِ آن است

  
واني، اميال خود را جابجا مي كند و بدين ترتيب از انرژي مخرب آن هـا مـي   فرد نوروتيك از طريق مكانيسم هاي ر 

آيا با توجه به رابطه .كاهد ولي سايكوتيك از بيخ منكر واقعيت مي شود و دنيا را آن گونه كه خود مي خواهد مي بيند
مگر فخرالدين عراقـي  . دي تعريف شده بين هنر و سايكوز، مي توان رابطه ي مشابهي بين عرفان و سايكوز برقرار كر

  :عالم عشق را چنين توصيف نمي كند
  هر چه بيني، دلت همان خواهد                                          هر چه خواهد دلت، همان بيني

  
رابطه ي فرد سايكوتيك به دليل انسداد اين باب بـا عـالم   .است) غير(حيث پدري مدخل و دروازه ورود به عالم خارج 

به ناچار اين انرژي .افراد سايكوتيك قادر به تعديل انرژيِ لي بيدو در ساحت رمز و اشارت نيستند.ج قطع مي شودخار
به صورتي توهم آميز به عالم خارج فرافكني مي شود و پدر اين بار در هيات قديسـان در توهمـات آنـان رويـت مـي      

  .شود
  

عبـارت از نـابودي نارسيسـم    )مـلان كـولي  (ماليخوليـا . دانست فرويد اختلال در نارسيسم را منشا همه سايكوز ها مي
انقطـاع و گسسـتي در   .مالخوليـا نـوعي تثبيـت در مرحلـه دهـاني اسـت      . نوعي افسردگي و قطع علاقـه از دنيـا  .است

مطلـوب ديگـر    تفاوت انسان نوروتيك با انسان سايكوتيك اين است كه اولي از مطلوبي بـه  .آرزومندي بي پايان است
  .موهوم بدان دل مي بندد ر ساختن يك غيرِو دومي با ب مي گريزد

  
برخلاف اسكيزوفرني شخص پارانوئيد دچار گسسـتگي روانـي نيسـت بلكـه بعكـس      .ارانويا هم شكلي از سايكوز استپ

داراي نوعي انسجام رواني است كه براساس آن همه ي واقعيت ها در اين سيستم، آن طور كه بيمار مي خواهد ظاهر 
مثلاً شخصي خود را نـاجي  . توهم محبوبيت،توهم مظلوميت، توهم خودبزرگ بيني از انواع پارانوئيد هستند.مي شوند

شخص پارانوئيد اساساً گرفتار همجنس خواهي است و چون اساسـاً بـا   . بشريت يا داراي ماموريتي الهي تلقي مي كند
خود  بـه همجـنس را انكـار مـي كنـد و مـي گويـد از        او عشق .آن نمي تواند كنار آيد، آن را به ديگران فرا مي افكند
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همجنس متنفرم و بعد دليلِ اين تنفر را به شخص مقابل خود فرافكني مي كند و مي گويـد چـون او از مـن متنفـر     
  .است من هم از او متنفرم

فـرا مـي    در توهم حسادت، مرد مي گويد من آن مرد را دوست ندارم ،زن من او را دوست دارد و حسادت را به زنش
  .در خود بزرگ بيني مي گويد من هيچ مردي را دوست ندارم فقط خودم را دوست دارم. افكند

  :اصالت انسانذات و 

متفاخر در عرصه ي خيـالي كـار    در تئوري فرويد اصالت به من و خودآگاه داده مي شود ولي نزد لكان من نفساني يا
در .شارت است كه اصالت دارد و حتي ذات بشر تلقي مي گـردد اين ساحت رمز و ا .جز لاپوشاني حقيقت ندارد كردي

. و اميـال اسـت   ايقعين عدم شفافيت و پس رانـدن حق ـ  كه معادل ساحت ناآگاه فرويدي است،حالي كه اين ساحت 
را بـر نمـي تابـد و آن را    )عـالم خـارج  (حتي اگر از منظر لكاني هم در قضيه بنگريم درست است كه من نفساني ، غير

چنان كه از نامش بر مي آيد، ساحت صراحت و شفافيت و پذيرش امـر   نيزي كند ولي ساحت رمز و اشارت تحريف م
است كه تحت عنوان  "قرار دادي"آنچه در اين ساحت مورد پذيرش قرار مي گيرد قانون و خط قرمزهاي .واقع نيست

 "ذاتـي  "بار ارزشي مثبت نظيـر اصـيل و  چرا در توصيف اين ساحت بايد از كلماتي با . شناسايي شده است "نام پدر"
رسـد درسـت ايـن باشـد كـه       علمي تبيينات ما نمي كاهد؟ به نظر مي ارزشي از بارِ استفاده كرد ؟ آيا اين توصيفات

بر سـلامت شخصـيت دلالـت كنـد     انه ، انتخاب و گزينش شده ، مي تواند آگاه ملغمه اي از همة ساحات وجودي كه
  .تركيبي نزديك شده است نظرِ ي قاطع و فرازهايي به اين وجههچنان كه خود لكان هم در م

اسـت كـه    "من نفسـاني "آمريكايي مي گيرد، مبتني بر تلقي خود او از  "من محور" از طرفي ايرادي كه به روانكاويِ
نطبق روانكاوي آمريكايي و حتي خود فرويد لزوماً م كه تلقيِ ليدرحاد كندر چارچوب حيث خيالي تعريف مي آن را 

كه نماينده ي آن و حتي رابط و دلاّل بـين  بلنه دشمن واقعيت  "من"چنان كه نزد فرويد اين .لكاني نيست  "من"بر 
خيـالي لكـان    نشسته اند و باز به نظر مي رسد حيـث "من "است كه در منتهي اليه چپ و راست  "ابرمن"و  "نهاد"

تنقيح و تعريف مقدمات و عدم شايد خلط در اين مقولات . "او منِ نفساني "فرويدي باشد نه "نهاد"بيشتر منطبق بر 
مي شود كه دائماً در ارتباط بين لكان بـا سـاير روانكاوهـا     اي است كه منجر به منازعات لفظي و انشعابات پي در پي

  .پيش آمده است
) يـا زبـان  (حت عقـل  را بايد سـا  "من  "و ساحت خيالي را بايد ساحت حس و ساحت رمز و اشارت و "نهاد"در واقع 

دانست كه به نوعي هـم بـا سـاحت شـهود      "امر واقع "اين دو را ساحت نهاده و سنتزِبر تلقي كرد و آنگاه شايد بتوان
لكـاني از   شايد اين سنتز در نهايت چيزي جز همان ملغمه ي توپولوژيك. اهل عرفان نسبت و ارتباط هم داشته باشد

  .شرط اول ورود به بحثي سازنده و داراي نتيجه خواهد بود ،و تنقيح مناطشفافيت واژگاني  .هر سه ساحت نباشد
قبول دارم كه ساحت خيالي، متكفلِ قوه ي فاهمه نيست ولي چه كسي گفته است قوه ي فاهمه يا من هم 

ساحت عقلاني همه چيز است و ساحت خيال و احساس و عاطفه هيچ چيز؟ اگر مي توان گفت ذات حيث 

از حقيقت است مي توان همچنين به وجهي طاعنانه گفت ذات حيث رمز و اشارت هم  "غفلت"خيالي در 

  .از احساس است "غفلت"در 
هم بيشتر با ساحت ابرمن فرويدي انطباق دارد كـه نماينـده    -است كه مبين قانون-از آن سو ، ساحت رمز و اشارت 

 مقـولات خلـط  مغالطـه ي  عدم تداخل ايـن سـاحات مـي توانـد روشـنگر باشـد و از       .ي وجدان و تمدن بشري است
  .جلوگيري كند

  :تكوينِ من نفسانيمكانيسم 

كودك در مرحله آينه براي اولين بار كليتي از خود را در آينه مي بيند و اين كليت نوعي احساس تسـلط بـه او مـي     
 اقـدام  كـودك ،اعتماد بنفس و تسلط  اين در پي كسب.ستسام دروني او نيفريبي و پوشش بر ضعف وانقدهد كه جز 

نوعي احساس پارانوئيد و خـودبزرگ بينـي را تجربـه     از اين رهگذر، خود با بزرگترها مي كند و "انطباق هويت"به 
 18تـا   6ايـن رونـد از    .انطبـاق هويـت اسـت    تمايل كودك به تقليد از ديگران نخستين مرحله ي اين روند.مي كند
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ماهگي بچه از غريبه ها مي ترسد كـه حكايـت از    8در . وع مي شود و در سه سالگي به اوج خود مي رسدماهگي شر
او تـاكنون  . ان تصـوير خـود اوسـت   اولين غريبه اي كه كودك مي بينـد هم ـ  .است اناز ديگر شتمايز خود تشخيصِ

در مي يابد و كم كم غيرهاي ديگـر را   واسطه از خود داشت و حالا براي اولين بار به وساطت آينه خود را يافتي بيدر
  .از خصوصيات آن ها انطباق دهد پاره ايهم مي شناسد و سعي مي كند خود را با 

 .مـن نفسـاني مـي شـود     ي اين انطباق هاي تقليد گونه و به عاريت گرفتن آن هاست كه منجر بـه تكـوينِ  مجموعه 
مثلاً كودكي كه گربه ي مورد علاقه اش را از دست  .ناميد "درون فكني"طباق را فرويد اين ان و ساز و كارِ مكانيسم

آدم خـواري نـوعي از   .مطلوب آرزومنديش را دروني كرده بـود  در واقع داده بود، مدتي چهار دست و پا راه مي رفت و
ن در حالي كـه در درو . انسان امور نامطلوب را به غير نسبت مي دهد ، در برون فكني.درون فكني به اوج رسيده است

  .فكني انسان امور مطلوب را به خود نسبت مي دهد
دارد مربـوط   )ارتباط از راه دهـان ( تمايل به خوردن كودك بيش از هميشه درون فكني مي تواند با مرحله دهاني كه

  .باشد
  

  :انطباق جمعي

ويـت بـا يـك    انطباق ه ي هم سخن مي گويد كه طي آن افراد مختلف به واسطه "انطباق جمعي"فرويد از نوعي از  
ي فرويد از خطر اين نـوع از انطبـاق   "روانشناسي گروه ها "كتاب.، با هم احساس همبستگي دارند)مثلاً يك رهبر(نفر

  .خصومت نسبت به گروه هاي ديگرو خطرِ خطر اطاعت كوركورانه از رهبريعني  سخن مي گويد 
  :انطباق هويت

 كاسـتگاهي نارسيسـتي  انطباق هويـت خيـالي خ   .يم مي كندلكان انطباق هويت را به دو دسته خيالي و ترميزي تقس
 ،هويت برزخي و سيال انسـان اسـت كـه توسـط غيـر      به رسميت شناختنِلي انطباق هويت ترميزي مبتني بر دارد و

واقعيت غير را به رسميت نمي شناسد و تصوري كل گرا و كامـل   ، محدود و مقيد مي شود در حالي كه هويت خيالي
  .از خود دارد

  ؟"توده ها "يا "گروه ها"وانشناسي ر

 .باشد نه تـوده هـا   "گروه ها"كتاب فرويد روانشناسي عنوانِ  ترجمه صحيح  162آقاي دكتر به نظر مي رسد در ص 
  .كافي است توجه كنيد كه جايگزيني اين واژه چقدر به تفهيم بهتر مطلب كه در ادامه آمده است كمك مي كند

  
  :عرفان يا روانكاوي

شايد  .وحدتي كه از دست داده است و دست نايافتني است .فساني در پي رسيدن به وحدت، كثرت مي آفريندفاعل ن
سرنوشـتي جـز تكثـر و دويـدن و      ،برزخـي   عرفا هم در پي اين وحدت اوليه هستند اما توجه ندارند كه ذات انسـانيِ 

رفان اين است كه روانكاوي به ما مي آمـوزد كـه   گاه تفاوت روانكاوي با ع اگر اين ادعا درست باشد،آن .نرسيدن ندارد
و سفر بـدانيم نـه يـك     به اين ذات برزخي رضايت بدهيم و در پي رسيدن به وحدت نباشيم و زندگي را نوعي سلوك

وحدت را هم نوعي تمناي كودكانه براي بازگشت به آغـوش   براي رسيدن به عرفا گاه و آنگاه بايد آرزويمقصد و توقف
تلاش هاي چند هزار ساله ي عرفا زير سوال مـي   آنگاه كلِّ د،نباش صحيحاگر تحليل هاي روانكاوانه . يممادر تلقي كن

فروغ فرخزاد در جايي در باب تاثير علم بر نحـوه ي نگـرش    .رود و حتي نوعي نابهنجاري و بيماري به حساب مي آيد
مازوخيست بوده پس شعر من ديگر نمي توانـد   ديوانه ي انسان ها مي گويد علم روانشناسي به من مي گويد مجنون،

ا كـرده اسـت؟ پاسـخ خيلـي سـاده      آيا روانكاوي هم با عرفان همين كار ر. او را سمبل پايمردي در عشق قلمداد كند
همين مسئله در مورد روانكاوي هم صادق  .نوعي از عرفان كماكان مي تواند كاركرد مثبت خود را داشته باشد .نيست
با هزارتوهـاي روان آدمـي آشـنايي ندارنـد و     ، رفايي مثل مولوي نشان داده اند كه كمتر از روانكاوان چنان كه ع.است

  .بعضاً راه حل هايشان هم دست كمي از ايشان ندارد
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  :مسنارسي

هويت نفساني سرابي بيش نيست چون خود را مستغني و بي نياز از غير مي داند و ادعـاي فرعـوني مـي كنـد كـه        
  .م استسرسيهمان نا

  :ترس از تاريكي

ور، احساس ترس هم به بچه مي دهد و اين احساس در ترس از تاريكي نقش خود در آينه علاوه بر احساس شديدن  
  .آشنايي و غربت انِاحساس توأم.و ارواح و اجنه و پريان هم ديده مي شود

  :تفسير اولين لبخند كودك

مادر همه چيز كودك اسـت و هميشـه و همـه احـوال بـا       .مي زندنوزاد از سه هفتگي به چهره هاي اطرفيان لبخند  
پستان مي شـود و   علاوه براوست و كم كم چهره ي او براي كودك معني خاصي مي يابد و از اين به بعد مادر چيزي 

  . مطرح مي گردند"غير "كم كم چهره هاي ديگر هم معني پيدا مي كنند و به عنوان 
  :خال هاي بال پروانه 

گرد چشم مانند روي بال پروانه و بعضي ديگر از جانوران،دشمنان آن ها را مي ترسـند چـون مثـل چشـم      خال هاي
  .هاي از حدقه بيرون زده و خشمناك به نظر مي آيند

  :چشم زخم

 چهره مچشـم  "عبـارت  .ن صلح و آرامش است ولي نگاه و چشم مي تواند معناي پرخاشـجويي هـم داشـته باشـد     بي
  .ار كرد چشم استمبين اين ك "زخم

  :رودربايستي

كه  يياست يعني بايستگي ها و بايدها "رودربايستي"ايراني  روابط علامت واحده يا به عبارت ديگر شاخصه ي اصلي 
او تعـارف را  .مي خواند"آئين چهره "چيزي كه دكتر موللي .در ارتباط با ديگران بدان ملتزم باشد بايستي چهره ي ما

  ."شرم حضور"ي داند و تمهيدي براي كاستن از م "رودربايستي"مكمل 
 .بـه مـذاق مـن خـوش نمـي آيـد       و تثبيت آن به مثابه ي سرنوشت گريزناپذير آدمـي ،  ديس ساحت رمز و اشارتتق

جلوه اي از  "رودربايستي "مثلاً اگر. نيستو بر نگذشتنِ از آن  به اين ساحت  شدن سرشت و سرنوشت انسان تسليم
مكمل آن، آيا نمي توان گامي از اين روحيات دست و پا گير فراتر نهاد؟من روانكاوي مي  "عارفت"اين ساحت باشد و 

بتوانم با آن هـا بـه چـالش     -بر اساس شناخت صحيح از آن ها -خوانم كه بفهمم اين روحيات از كجا آمده اند تا بعداً
چيـزي   ة با غير و كوشـش در امحـاي آن  رابطرودر بايستي ساحتي است ترميزي در  ":دكتر موللي مي نويسد.در آيم

امحـاي آن روگردانـي از ماهيـت    حال آن كه به نظر ميرسد كه ) 213ص ( ". . .جز روگرداني از ماهيت فردي نيست
گمان نمي كنم كه خـود آقـاي دكتـر هـم موجببـت آن را در      كما اين كه .آدمي استفرديِ  جمعي و روي به ماهيت

ي حاصل رودربايستي و روراست نبودن است نـه چنـان كـه آقـاي     هم به نحو "روييدو ". زندگي خود پذيرفته باشند
  )214ص . ("يكي از شاخص هاي غفلت از رودربايستي "دكتر مي گويند
  :مدلول نام پدر

اصلاً  به معني احياي گرايش هاي مستبدانه و فاشيستي نيست بلكه دقيقاً به معناي بـه رسـميت   "نام پدر  "التزام به
و  خاسـتگاه  ،شـاند  مي ن تبمام گرايانه كه شخصي را در مكان ديدگاه ت .ير و تام و تمام نديدن خود استشناختن غ

دافعه ايجاد مـي كنـد ايـن اسـت كـه طبيعـت و صـبغه ي         "نام پدر "اما آنچه كه در .نداردبستري جز حيث خيالي 

  .ميت نشناسيمآن را مقدس كنيم و فراي ساحت رمز و كلام، ساحتي ديگر را به رس كلامي

  :غربزدگي و غربستيزي

ل اسـلام و  مقاب ـمـا در   .ه هسـتند دكتر موللي مي گويد در تعاملمان با غرب، غرب زدگي و لجاجت دو سوي يك سكّ
 ،خودمان و آن ها را غنا بخشيديم ولي در رابطه با غـرب فرهنگ فرهنگ عرب در ساحت رمز و اشارت عمل كرديم و 

گام هايي از موضـع ترميـز و تعامـل     رحيان از سويي و انقلاب مشروطيت از سوي ديگپذيرش تشيع و نزديكي با مسي
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جراحـت  "بـه لحـاظ روانكـاوي  موجـب نـوعي       ،احساس فقر نسبت بـه يـك فرهنـگ    .تداوم نيافتمتاسفانه بود كه 
برمـي  ه پارانوئيـك را  ، واكنشـي شـب  مي شود و اين زخمي كه بر پيكر خود شيفتگي ما وارد مي شـود  "كتينارسيس

جوك هايي كه ايرانيان براي اعراب سـاخته   .در مقابل فرهنگ اسلامي است آن تقابل فرهنگ باستانانگيزد كه مثال 
  .اند حكايت از تلقي تجاوزگري آن ها به ناموس خودشان است

  :لذت و ماوراي آن 

انرژي  به گونه اي كه كاهشِ انرژي هاي زائد و مزاحم ي يعني تخليه لذتبه نظر فرويد انسان ذاتاً لذت جوست ولي 
بـه   "مـاوراي اصـل لـذت   "فرويد حتي در رساله ي  .شود ارگانيسم ترِ سيستم عصبي به حداقل ، باعث كار كرد روان

سخن )فناي كامل(عنوان نيرواناي آن تحت احمو نه تنها از كاهش انرژي كه از انوعي نظرگاه بودايي نزديك مي شود 
ت را در اجتناب از درد خلاصه مي كنـد امـا از سـوي ديگـر انسـان ذاتـاً       تمناست و لذد كه به معناي نابودي مي گوي

  .آرزومند است و ماهيتي برزخي و متحرك دارد

  :طباع ها

اسـاس شخصـيت    ، دچار تغيير نمي شوند نوچالگوها و ساختمان هاي نفساني تكرار شونده اي هستند كه  طباع ها
پارانويـا و  ، انـواع سـايكوز عبارتنـد از اسـكيزوفرني     .نوروز ها و سايكوزها هستندهمان  ، طباع ها .آدم ها را مي سازند

سـايكوزها حاصـل    .نوروزها هم عبارتند از طباع وسواسي ـ اجباري و طبـاع هيسـتري    .)يا مانيكوـ دپرسيو(يخوليا لما
  .منبعث از حيث واقع تكرارِ منبعث از حيث خيالي اند و نوروزها حاصلِ نارسيسمِ

هـاي  مكانيسـم   وسواسي ضمن داشتن وسواس خود را مجبور به تكرار اعمـال و مناسـك مـي كنـد كـه از راه     طباع 
دليـل  (، توجيـه  )نـوعي وارونـه عمـل كـردن    (، بطـلان )نوعي خود فريبي و غفلت خونسردانه(جداسازي  چهارگانه يِ

ايـن طبـاع   .رزومنـدي نرسـد   تا هرگز بـه مطلـوب آ   عمل مي كند)موكول كردن حل مسائل به آينده(و تعليق)تراشي
  .بيشتر در مردان ديده مي شود

و اين عـوارض بـر خـلاف بيمـاري هـاي      ض جسماني تبديل مي شوند اع هيستريك تعارضات رواني به عواراما در طب
در  ؛در هيستري ، نوعي لوچي نامربوط به اعصاب مثلِ. با مكانيسم هاي فيزيولوژيك قابل توضيح نيستند ،ان ـ تني ور

  .دارد فيزيولوژيك خاستگاه مشكل معده واقعي است و ،كه مثلاً در زخم معده ي عصبيحالي 
او . تمنـايي بـراي خـود نـدارد     شـخصِ هيسـتريك   انطباق هويت با تمناي غير است چرا كه هيستري، شاخص اصليِ

 عمـلِ  مكانيسم هاي .استعمدتاً زنانه ، اين طباع . فداكارانه قصد ارضاي تمناي پدري را دارد كه از ذكر محروم شده 
فرد هيسـتريك جـامع رفتارهـاي     .و غفلت و فراموشي عمدي) عوارض روحي به جسمي( اين طباع عبارتند از تبديلِ

به معني رحم اسـت  چـرا    Hustereلفظ هيستري از كلمه يوناني .مثل خنده و گريه يا گرمي و سردي است ؛متضاد
ضات نفساني خود علاقه فرد هيستريك به نمايش بيروني تعار .انستنددته آن را ناشي از اختناق رحم مي كه در گذش
بـراي   و تـاريخي  الگوهاي جمعي پيش سـاخته  از جمله يِ قمه زني و سينه زنيبه گفته ي دكتر موللي . زيادي دارد

  .دفع تمايلات هيستريك هستند
  :روش درماني فرويد

هيپنوتيك ، روش درماني فرويد با هيپنوتيسم شروع شد ولي شرايط حاكم بر ارتباط ساختار روانـي بيمـار    ن كلِمبي

  .روي آورد تداعي آزاد معاني ي ذا فرويد در نهايت به شيوهل. نيست

  :كاركرد روانكاويو  سرنوشت بشر

بيانگر تكرار چرخه ي دويدن و نرسـيدن اسـت و هـدف روانكـاوي     ، حيث واقع.تمتع لذت نيست بلكه عين تالم است
سرنوشت  .محروميت از ذكر و كنار آمدن با آن است و اين كه تمتع سرابي دست نيافتني است يعنيقع پذيرش امر وا

به مرگ نزديـك و نزديـك تـر    بشر درست سرنوشت معتادي است كه در پي رسيدن به سراب مطلوب مطلق خود را 
  .مي كند

  :هنر
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   .ستي آن ها و برگذشتن از تضادهالاتعاساز تمتع و تالم و  يهنر انعكاس
  :حيث واقع

للي هـم  اما متاسفانه كتاب خود دكتر مو. مطالب بيشتري راجع به حيث واقع بيابم  "مباني روانكاوي"اميدوار بودم در
كه حيـث امـر واقـع را     است مطلق توهمي وصالِ و تمتع ايشان مي گويند. پرتو زيادي بر ساحت امر واقع نمي افكند

ج از وجود انسان و از پيش شكل گرفته و بر وجود انسـان احاطـه و اشـراف دارد    نام پدر از اين نظر كه خار .مي سازد
  . بخشي از امر واقع است هر چند مبناي ساحت رمز و اشارت هم هست

مطلق اهل عرفان و اهالي مدينه ي فاضـله اسـت ولـي بـالاخره      كه امر واقع همان سرابِ استبرداشت من نهايتاً اين 
كتـاب در طـرح و    امر خيالي و محال را دنبال مي كند؟ ر واقع گذاشته اند در حالي كه يكمنفهميدم چرا نام آن را ا

ين فرعـي  اوسيستماتيك مباحث مربوط به امر واقع ناكام است و به توضيحات ناكافي و بعضاً مكرر راجع به عن ـ بحث
ت، دريافته يا ايشان هـم بـه نوبـه ي    نمي دانم آيا خود دكتر موللي امر واقع لكاني را آنچنان كه هس .اكتفا كرده است

  .خود با لكان در اين باب مشكل دارد
  :جبر واختيار نزد لكان

نوعي وجود ترابطي  بلكه. غير  كاملا نهو  وجود انسان بدان معناست كه انسان نه بالتمامه خودش است  بودنِ برزخي
ن حيـث  مبـي  ،از نظـر لكـان جبـر    .)مجبـور (غير امِتام و تماست و نه آلت فعل ِ) مختار(تمام  پس نه فاعل تام و .دارد

ن حيث خيالي است و انسان وجودي بينابيني داردترميزي و اختيار مبي.  

  ):ژوئيسانس(تمتع

  :دو نوع تمتع قائل است به لكان
ايـن تمتـع   شخصاً آلت جنسي اوسـت كـه   مپاره اي از وجود غير و  ي تنها متوجه وكه صرفاً ذكري است  تمتع غير

و كليت وجود غير را به عنوان وجـودي راز  ، كه از تمتع ذكري فراتر مي رود  تمتع ديگر .اً تمتعي مردانه استعمدت،
كه مي تواند متعلق عشق و آرزومندي قرار گيرد ـ در بر مي گيرد و عمدتاً تمتعي زنانه است و به همين دليـل    -لودآ

  .جهت گيري عارفانه قوي تر است ي زمينه ،در ميان زنان

  :مراحل شكل گيري هويت در نظريه ي لكان

من نفسانيِ خـود را  "به اين معنا كه . در مرحله آينه اي كودك با ديدن تصوير خود در آينه ، احساس وجود مي كند
 -"مـن  "بر خلاف تئوري فرويـديِ  -ري لكاندرتئواما . به عنوان تافته اي جدا بافته و متمايز از ديگران درك مي كند

ن    . بلكه مبتني بر نوعي نارسيسم و خود شيفتگي اسـت . ارتباط وثيقي با واقعيت ندارد "نم"ادراك از  بـه عبـارتي مـ
  .نفساني نه نماينده ي واقع بيني بشريت بلكه حاصلِ خودشيفتگي و هويت كاذب اوست

زبان به مثابـه  . دهدر مرحله رمز و اشارت تصور انسان از خودش به شدت متاثر از زباني است كه از قبل اورا احاطه كر
. وجود انسان در آن به دنيا مي آيد و الزامات رواني خود را به اين انسان تحميـل مـي كنـد    ي دريايي است كه ماهيِ

به هر حال به نظر مي رسد كنترل انسان . بر آمده از تحميل چنين الزاماتي بوده باشد  "خودبيگانگي"شايد مفهوم از 
به حداقل مي رسد و از اين نظر ساحت زبـان ، مـا بـه ازاي كلامـيِ ضـمير ناآگـاه       بر خودش در حيطة رمز و اشارت 

كه بداند به ساز اجتماع و  در اين مرحله انسان بي آن. فرويدي است كه مقدرات رفتاري ما را تقدير و تنظيم مي كند
ع او دكتـر مـوللي بـا نظـر      لكان و بـه  . تعبير مي شود "پدر"اتوريته هاي آن مي رقصد كه در زبان لكان از آن به  تَبـ

با اين استدلال كه حيث پدري يا همان ناآگاه ، واجد نظم و قانون است و بـر خـلاف   . مثبتي به وجه پدري مي نگرند
حيث خيالي يا همان من نفساني نمي خواهد همه چيز و همه كس را تحت كنترل در آورد بلكـه بـر عكـس خـود را     

  .ملتزم به قانون و چارچوب مي داند
البتـه ايـن درسـت اسـت كـه مسـئله ي       . لكان ارتباطي بين ديانت يهود و گرايش آمريكايي روانكاوي برقرار مي كند

كه تا حدي هم متاثر از تصور و توهمشان از قوم برگزيده بـودن ايشـان   -هويت در آئين يهود ، مسئله ي مهمي است 
نسان به مثابه ي انسان است ـ به سنن قومي و مذهبي  كه موضوع آن ا-ولي فرو كاستن مفاهيمِ عام روانكاوي  -است
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بخصوص كه قومي را در دنيا نمي توان يافت كه اين احساس برگزيدگي را بـه نـوعي   . محل بحث و ترديد جدي است
مگر در بارة اديان ابراهيمي هم اين موضوع صدق نمي كند كه لكان سعي مي كند ارتباطي وثيـق بـين   . نداشته باشد
اين گونه متدلوژي ها چندان علمي به نظر نمي رسد و حتي خود مي تواند .و سنت ابراهيمي برقرار كند تئوري خود 

  .موضوع يك تحقيق روانكاوانه و روانشناسانه جداگانه هم باشد
روانكاوي و روانشناسي در حوزه متدلوژي بايد دامن خود را از ارزشيابي ها و ارزش گذاري هايي كه بعضـاً هـم جنبـه    

ذهبي و سياسي دارد رها كند و در مرحله اول و ابتدا به ساكن صرفاً به تبيـين و توضـيح مراحـل شـكل گيـري      ي م
پس از يك تبيين كلي و در مقام استفاده ار اطلاعاتي كه از ساختمان رواني انسـان بـه دسـت آمـده ،     . هويت بپردازد

هـم بـه نقـادي     "كمـال "از نقطـه نظـر روانشناسـي    مي توان به بايد ها و نبايد ها و ارزش گذاري ها هم پرداخـت و  
  .پرداخت

فرويد و لكان هر دو از ابتدا به حوزه ارزش گذاري و موضع گيري بر سر اصالت من نفساني يا حيث پـدري وارد شـده   
  .اند و به نظر مي رسد اين موضع گيري ها از بار علميِ تحقيقاتشان كاسته است

نشناسي كاربردي ، نقد لكان بر جنبه ي نارسيستيِ حيث خيـالي و ايـن كـه ايـن     كمال و روا اما از منظر روانشناسيِ
در مقابـل، حيـث پـدري هـر چنـد از منظـر       . حيث مي خواهد اراده انگارانه بر آدم و عالم تسلط يابد ، ارزشمند است

ما از منظر اليناسيوني كـه  مبين نوعي بلوغ و واقع بيني در برقراري ارتباط با جهان خارج است، ا) قانون(التزام به غير
كليت زبان و فرهنگ مندرج در آن به روان انسان تحميل مي كند، قابل نقد است و نوعي گذر و عبور عارفانه و كمال 

  .گرايانه از اين ساحت را در دستور كار قرار مي دهد
تواند در ايـن   در اين كه انسان جزئي از يك غير بزرگ است شبهه اي وجود ندارد ولي فاعل نفساني مي

نادرستي اسـت كـه    "بايد"در واقع اشكال من به . كه چگونه جزئي از اين غير باشد، دخل و تصرف كند

  .درستش ، استنتاج و استخراج مي كند "هست "لكان از
درست است كه انسان ذاتاً موجودي برزخي و بينابيني است به اين معني كه هويـت مشـخص و متمـايز و چـارچوب     

ولي در نحوه ي اين تركيب و شيوه ي اين التقاط مي تواند به گونه اي جهت گيـري كنـد كـه سـلامت      مندي ندارد
  .روانش ، بهتر تامين شود

  

  

  :سوالو چند 

ثر اسـت؟و اگـر آينـه اي وجـود     تا چه اندازه در تثبيت حيث آينـه اي انسـان مـو    "شي"نقش آينه به عنوان يك  -1
را در مقابل وجه عينـي   "آينه "اخلال ايجاد مي شد؟ آيا نبايد وجه تمثيلي ، تا چه حد در تشكيل اين حيث ،نداشت

در واقـع مـن در بـاره    )  "المـومن مـراه المـومن    "در حـديث  "مرآه"مثلا چيزي شبيه معني (آن، مهم تر تلقي كرد؟
  .ده اماهميت نقش تمثيلي و استعاري آينه در مقابل نقش فيزيكي و عيني آن در نظريه لكان دچار ترديد ش

براي او رقم زده است كه دكتر مـوللي او را بـه   ) دريغ آميز(سرشت و سرنوشت مهراكيني انسان ، ماهيتي تراژيك -2
تـا اينجـا   . كژدمي تشبيه مي كند كه اقتضاي طبيعتش نيش زدن است ولو اين كه به نابودي خود او هم منجر شـود 

شود ولي در ادامه آقاي دكتر راه نجاتي بـراي خـروج از    تصوير مأيوس كننده اي از وضعيت بشري به دست داده مي
اين وضعيت است و به ناگهان لحن ايشان كـاملاً عارفانـه مـي شـود كـه       "پذيرش"اين دور باطل پيش مي نهد و آن 

آيـا روانكـاوي قـرار    . كسب اين آگاهي جنبه ي عقلاني ندارد و مستلزم نوعي انقلاب دروني از طريق روانكـاوي اسـت  
  باشد؟ و علمي نوينياي نوعي عرفان است اح

كـودك بـا كنتـرل مـدفوع و كسـب اختيـار       .در مرحله مقعدي هم مطلوب ، غيرِ كوچك است كه همان مدفوع باشد
اما در مرحلـه تناسـلي مطلـوب    . كنترل و دفع آن، نوعي هديه به مادر مي دهد و از اين جهت احساس غرور مي كند

نام پدر روبرو مي شود و از اينجا مفهوم ممنوعيت و قانون بـه ذهـن كـودك وارد    كل وجود مادر است كه با مانعي به 
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كه ممنوعيت و حد و مرز را نمي شناسـد ولـي رابطـه بـا پـدر      . در ارتباط با مادر، عشق مادري حاكم است . مي شود
ت حـاكم بـود بايـد    از اين به بعد روياي بازگشت به گذشته كه در آن وحد. مبتني بر قانون و گاهي مجازات هم است

دكتر موللي مي گويد بايـد عشـق   . فراموش شود تا بتواند خود را با قانون پدري كه مبين نوعي بلوغ است، تطبيق داد
  .جايگزين وحدت شود

با اين نگرش تقاضاي وحدت وجود عارفانه، نوعي فانتسم يا روياي بازگشت به شمار مي رود و اين تقاضايي است كـه  
  .ت عارفانه از قبيل تمناي بازگشت به وحدت اوليه و نيستان وجود، مستتر استصراحتاً در بيانا

  متحد بوديم و يك گــوهـر همه                                         بي سر و بي پا بديم، آن سر همه
  هاي كنگره، چون سايه 1چون به صورت آمد آن نور سـره                                       شد عدد

  2كنگــره ويـران كنيد از منجنيق                                        تــا رود فرق از ميان اين فــريق
 در واقع از منظر روانكاوي اين نوع عرفان نوعي بازگشت به كودكي و حتي نوعي بيماري به شـمار مـي رود در حـالي   

  آيا برداشت من درست است؟.آقاي دكتر .لال از مادر استكه بلوغ به معني پذيرش قانون پدري و كسب استق
  

و  سراب آن هم به نحوي بي پايـان  به دنبالِبه نظر مي رسد كه از نظر لكان ذات انسان را جستجوي هيچ و پوچ  -3
سـب  كانسان چون اساساً نمي تواند معشوق و معبود را در كليت خود در آغوش كشـد،به   .بي نتيجه تشكيل مي دهد

ب هاي جزئي دل خوش مي كند بدون آن ارضا شود و سفرش پايان گيرد و تفاوت روانكاوي با عرفان اين اسـت  مطلو
وصال معشوق و معبود را در كليت خود ممكن مـي دانـد و ايـن تلقـي از نظـر روانكـاوي نـوعي فانتسـم          ، كه عرفان

اسـت و  ) انسان در خسران آفريده شـده (خسرظاهراً انسان مصداق آيه ي انا الانسان لفي  .پارونوئيد محسوب مي شود
به قول دكتر موللي اين خسران جويي از انسان موجودي خراباتي مي سازد كه آبـادي او  .داردگريزي و گزيري از آن ن

  آقاي دكتر موللي آيا اين برداشت من صحيح است؟ )مدلول واژه ي خراب آباد.(در خرابي اوست 
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